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 شرق شناسي؛مفهوم وتاريخ

گفت وگو با حجت الاسلام سيد محمدپورطباطبايي

 

�   ضمن تشكر از جنابعالي،  ابتدا از معني و مفهوم شرق شناسي شروع كنيم.

    نخست لازم است از معني و مفهوم شرق در نزد غربيان يادي كنيم. بر اساس 
آنچه ژان شيباني اظهار داشته است1 براي اولين بار واژه شرق توسط ويرژيل، شاعر 
معروف يوناني كه در يك قرن قبل از ميلاد حضرت عيسي عليه  السلام مي زيسته 
طلوع  جهت  در  كه  است  سرزمين هايي  شرق،  از  او  مقصود  مي شويم.  آشنا  است 
خورشيد قرار گرفته اند. خانم شبنم سرآمد،2 به نقل از دايره المعارف فارسي3 معتقد 
تقسيم  اروپا  و  آسيا  به دو قسمت  را  يونانيان جهان  تعريف،  مبناي همين  بر  است 
كردند. به طور كلي مراد از شرق، تمدن ويژه سرزمين هاي مشرق زمين است كه با 
وجود اختلاف در نژاد، زبان، دين از نظر روش زندگي و نگاه و انديشه ... داراي نوعي 

اشتراك و تشابه هستند. 

*
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7

خاورشناسي يا شرق شناسي كه در عربي از آن به استشراق ياد مي شود، معادل واژه 
اطلاق  كسي  به  شرق شناس  وسطي،  قرون  در  است.   orientalism انگليسي 
دليل  به  ولي  مي پرداخت؛  يوناني  و  عربي  عبري،  زبان هاي  مطالعه  به  كه  مي شد 
به دنبال قدرت  نبود.4  به سرزمين هاي شرقي  به مسافرت  خطراها و موانع، حاضر 
يافتن مغولان در قرن سيزدهم ميلادي و تسخير نقاط مختلفي از جهان، پاپ اينوسان 
چهارم براي شناخت مغولان هيأتي از فرق فرانسيسكن ها5 و دومينيكن ها6 را به چين 
گسيل داشت. اين هيأت ها هم چنين مأموريت داشتند مردم چين را تشويق كنند تا 
به معتقدان دين عيسوي بپيوندند.7 در پي گسيل اين هيأت به شرق در ابتداي قرن 
چهاردهم ميلادي در سال 1312 م. مطالعات شرقي آغاز شد. شروع اين مطالعات 
براي آموزش  بود  بود كه تصميم گرفته  ونيا  در پي تصميم گيري شوراي كليساي 
زبان هاي عربي، عبري، سوري در برخي از كشورهاي اروپايي كلاس هايي برقرار 
كند. طراح اين تصميم راجر بيكن (1214- 1294 م.) بود. بيكن كه خود زبان عربي 
از اولين بنيان گذاران كرسي تدريس زبان هاي شرقي  را به خوبي فراگرفته بود و 
در دانشگاه هاي قرون وسطي است؛ كسي است كه به دنبال تثبيت تسلط مسيحيت 
با يادگيري زبان مسلمانان مي توان آنان را  بر جهان اسلام بود. او معتقد بود تنها 
به باطل بودن اعتقاداتشان رهنمون ساخت و به مسيحيت جذب كرد.8 طرح راجر 
بيكن با استقبال كنفرانس كليسائيان در مجمع وين مواجه شد.9 در پي شكل گيري 
كرسي تدريس زبان هاي شرقي، افرادي كه بر زبان هاي شرقي و حكمت اسلامي 
مسلط بودند، پرورش يافتند. از اين رو در قرون وسطي شرق شناس به كسي اطلاق 
مي شد كه به مطالعه زبان هاي عبري، يوناني و عربي مي پرداخت. در قرن هفدهم 
با شروع عصر كشورگشايي غربيان سفرهاي مبلغان مسيحي به كشورهاي شرقي با 
كسب علم و گردآوري نسخه هاي خاورزميني همراه شد. در اين ميان سفرنامه نويسي 
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ويژه اي  دقت  از  نسبي  طور  به  كه  سفرنامه ها  اين  گرفت.  رونق  زيادي  ميزان  به 
و  تاريخ  و  آداب و عادات مردم  اوضاع جغرافيايي،  انعكاس  به  بودند،  برخوردار  هم 
فرهنگ شرق مي پرداختند.10 خانم شبنم سرآمد، به حق در مقاله «سيري كوتاه در 
شرق شناسي» تاكيد كرده است كه با تأسيس كمپاني هند شرقي در سال 1600م. 
با عادات و معتقدات  كارگزاران شركت متوجه شدند بدون دانستن زبان و آشنايي 
دانشكده اي  اين رو  از  دهند،  انجام  خوبي  به  را  خود  وظايف  نمي دانند  شرق  مردم 
موسوم به هيلي بري11 در شهر هاتفورد انگلستان براي تدريس زبان هاي خاورزميني 
تربيت  كانون  و  خاورشناسي  مركز  مهمترين  بزودي  دانشكده  اين  شد.12  تأسيس 
مدرسان زبان عربي و فارسي در انگليس گرديد.13 با وجود اين هنوز، شرق شناسي به 
آموزندگان تاريخ و فرهنگ شرق اصطلاح شرق شناسي به مفهوم امروزي آن اطلاق 
نمي شد. اولين كرسي زبان عربي در آكسفورد انگلستان توسط لود اسقف اعظم، كه 
مجموعه دار نسخه هاي خطي شرقي بود، ايجاد شد. ابوالقاسم طاهري دركتاب سير 
بنيان گذار  واقع  در  كه  مي ورزد  اصرار  موضوع  اين  بر   ... بريتانيا  در  ايران  فرهنگ 
تدريس زبان و ادبيات عربي در انگلستان ويليام بدول بود كه در آغاز قرن هفدهم 

ميلادي براي نخستين بار قرآن را از عربي به انگليسي ترجمه كرده بود.14 

يكي از تعاريفي كه در شرق شناسي آمده است عبارت است از نظم و نسق دادن و 
منطق بخشيدن به حاكميت استعماري.

معناي ديگري از اين اصطلاح را عمربن ابراهيم رضوان مطرح كرده است: مطالعه 
از  المقدادي  كاظم  فواد  شرق.  امور  ديگر  و  آداب  تاريخ،  باورها،  پيرامون  غربي ها 
خاورشناسي  كه  مي كند  نقل  فرانسوي  مشهور  خاورشناس  رودنسون  ماكسيم 

جهت گيري علمي براي مطالعه شرق و تمدن آن است. 
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ادوارد سعيد، تعريف ديگري از «خاورشناسي» ارائه مي دهد. او ميان دو مفهوم علمي 
و تخيّلي شرق شناسي تبادلي ايجاد كرده و تعريفي ارائه مي كند كه از نظر تاريخي و 
محتوايي ازمفاهيم و تعاريف قبلي روشن تر و شناخته شده تر است. او اظهار مي دارد: 
«اگر اواخر قرن هجده را به عنوان نقطه شروع شرق شناسي در نظر بگيريم كه از آن 
مرحله به بعد شرق شناسي تا حدودي معناي امروزي خود را يافت؛ بايد شرق شناسي 
را به عنوان يك نهاد ثبت شده و داراي تشخص كه با شرق سر و كار دارد مورد 
بحث و بررسي قرار داد. اين امر سر و كار داشتن به معناي اظهار نظر كردن پيرامون 
موضوع آن و رسميت بخشيدن به نظرات گوناگون در مورد آن، شرح و توصيف آن 
و سرانجام تعليم دادن، تنظيم و داوري كردن درباره آن است. خلاصه كلام آنكه 
شرق شناسي عبارت از نوعي سبك غربي در رابطه با ايجاد بنيادهاي سلطه، تجديد 
ساختار  كردن و آمريت و اقتدار بر شرق است»15 با توجه به مطالب مطرح شده، 

تعريف مشخص و دقيقي كه جامع و مانع باشد نمي توان ارائه كرد. 

�   آيا شرق شناسي با توجه به تعاريف متداول و معمول از علم،مانند ساير رشته هاي 
تثبيت شده علوم انساني علم به شمار مي آيد؟ 

     بعضي مثل جلال آل احمد از اساس منكر اين است كه شرق شناسي علم است. او 
مي گويد من نمي دانم از كي تا به حال شرق شناسي علم شده است. اگر بگوييم فلان 
جامعه شناس  يا  موسيقي شناس  مردم شناس،  لهجه شناس،  شرقي  مسائل  در  غربي 
است حرفي است؛ اما شرق شناس به طور اعم يعني چه؟! يعني عالم به كل خفيات 

در عالم شرق، مگر در عصر ارسطو به سر مي بريم؟!

ادوارد سعيد هم بيشتر از تعبير مكتب استفاده كرده است. وي براي اثبات اين سخن 
كه خاورشناسي رشته اي علمي همانند ساير رشته ها نيست، بلكه تفاوت هاي ويژه 
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 orientalism كه در آخر شرق شناسي ism خود را دارد، نوشته است: «پسوند
وجود دارد براي تأكيد بر تمايز اين رشته از هر رشته ديگري است» براي اينكه اين 
تفاوت را بهتر بنماييم پيشاپيش مي گوييم خاورشناسي چيزي شبيه يك مكتب است 
  logyنه علم. معمولا در زبان انگليسي براي نشان دادن يك شاخه علمي از پسوند

استفاده مي كنند و براي مفهوم مكتب از پسوند ism بهره مي جويند. 

نتايج  تنها بحث علمي و كلاسيك مطرح بوده و مي تواند  در يك موضوع علمي، 
مي شود  گقته  وقتي  مثلا  چنانكه  آيد.  دست  به  آن  از  متضادي  حتي  و  گوناگون 
sociology، مفهوم آن علم الاجتماع يا جامعه شناسي است. آنچه در اين علم 
و... است. يك جامعه شناس  آنهاست  بر  قوانين حاكم  و  احوال جوامع  مطرح است 

مي تواند به نتيجه علمي اصالت اجتماع يا اصالت فرد برسد.

�  حال با لحاظ اين مقدمه، شروع شرق شناسي را از چه تاريخي مي توان متصور 
شد؟ 

اول  به قرن  را  پيدايش خاورشناسي  و  آغاز  نويس،  تاريخ     دكتر حسنين هيكل، 
هجري و به ويژه جنگ هاي موته و تبوك برمي گرداند. نجيب عقيقي و مصطفي 
سباعي دو تن از انديشمندان معاصر عرب، قرن چهارم هجري مطابق با قرن دهم 
ميلادي را آغاز خاورشناسي قلمداد كرده اند. برخي شروع شرق شناسي را از دخالت هاي 
سرجون غلام و مشاور مسيحي يزيد بن معاويه مي دانند كه او را به جنگ با حضرت 
پيدايش  السامرايي  قاسم  است.  كرده  تشويق  و  ترغيب  عليه  السلام  حسين   امام 
خاورشناسي را به جنگ هاي خونيني كه ميان مسلمانان و مسيحيان در آندلس، به 
ويژه بعد از آلفونسوي ششم، سال 488ق/ 1085 م.، رخ داده است مرتبط مي سازد. 
متعددي  اسلام شناسي  مطالعات  و  است  بنام  خاورشناسان  از  خود  كه  پاره،  رودي 
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خاورشناسي  مبدا  را  م.   1143 سال  در  لاتين  به  قرآن  ترجمه  اولين  پيدايش  دارد 
مي داند. دكتر محمد عبداالله الشرقاوي نويسنده كتاب الاستشراق في الفكر الاسلامي 
المعاصر تشكيل مجمع كليسا در سال 1312 م. را به عنوان شروع خاورشناسي مطرح 
مي كند. عمربن ابراهيم رضوان مؤلف كتاب آراء المستشرقين حول القرآن و تفسيره، 
قرن شانزدهم ميلادي را زمان آغاز شرق شناسي مي داند. عمر لطفي عالم در كتاب 
المستشرقين و القرآن، قرن هفدهم ميلادي را به عنوان  ابتداي خاورشناسي ذكر 

كرده است. 

شايان ذكر است اگر چه زمان شروع مطالعات شرق شناسانه از سوي دانشوران غربي 
به طور مشخص تبيين نشده است؛ ولي رويكرد جدي غرب به مطالعه اسلام از پايان 

آخرين جنگ  صليبي رخ داده است. 

اگر اواخر قرن 18 را به عنوان نقطه شروع شرق شناسي در نظر بگيريم كه از آن 
مرحله به بعد شرق شناسي تا حدودي معناي امروزي خود را يافت.

اصل لغت خاورشناسي اولين بار در 1812 در فرهنگ آكسفورد به كار رفته است. 
عملا هم مي بينيم كه اواخر قرن 17 و اوايل قرن 18 اصطلاع خاورشناسي به اين 
را  نوعي وظايف خاورشناسان  به  ميسيونرها  آنكه  از  قبل  افتاد.  زبان ها  بر سر  معنا 

عهده دار بودند. ارتباط تنگاتنگي بين ميسيونري و خاورشناسي وجود دارد.

طبق كتاب تاريخ، نظريه و هنر اثر جان مكنزي، در پايان دهه دوم قرن هيجدهم، 
واژه شرق شناسي در متون حكومتي انگلستان، در هند براي شناسايي يك رويكرد 
رويكرد  اين  البته  كه  آمد  وجود  به  دولتي  مسائل  محافظه كارانه جهت  و  رمانتيك 
رمانتيك به طور ثابت باقي نماند و چندي بعد متحول شد. بر اساس آنچه پيرمارتينو 
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در كتاب شرق  در ادبيات فرانسه، كه در سال 1906 م انتشار يافته است و ريموند 
شواب در كتاب رنسانس شرقي، كه در سال 1950 م منتشر كرده است، شرق شناسي 
به عنوان يك حرفه و به شكل رسمي در سال هاي پاياني قرن هيجدهم آغاز شد. 

ادگار كينه،16 مورخ، شاعر و فيلسوف فرانسوي قرن نوزدهم درباره آغاز خاورشناسي 
نوين نظر ديگري دارد. وي معتقد است مطالعات شرق شناسي به شكل نوين با آغاز 
لشكركشي ناپلئون بناپارت در سال 1798 م. به مصر آغاز شده است؛ وي بر اين 

دوره اصطلاح «رنسانس شرق شناسان»17 را جعل كرده است. 

از قرن نوزدهم به بعد مي توان شاهد صحنه اي از يك فرايند نابرابر توسعه و دول 
غربي و سپس آمريكا نسبت به شرق در كره زمين بود؛ بنابر قول زاخاري لاكمن، 
اين برتري و توفيق كه تا حدود زيادي ناشي از انقلاب صنعتي مي شد شكاف بين 
دولت هاي استعمارگر غربي و شرقي را عميق كرد.18 او معتقد است براساس نظريه 
دكارت هستي شناسانه دوگانه انگار غرب و شرق پدپد آمد. در اين هستي شناسي از 
يك طرف برتري و توفق غرب و تسلط آن بر شرق پست و منحط نشان داده شد و 
از طرف ديگر توجيه كننده استعمارگري بود.19 در هر حال مدرنيته (تجدّد) پيامدها و 
نتايج دراز دامني به بار آورد؛ از يك سو موّلد انقلاب صنعتي،  جامعه مدني و پيدايش 
مكتب اصالت فرد بود و از سوي ديگر، بنا بر قول فرزين وحدت در كتاب رويارويي 
و  نژادي  برتري  كارگر،  از طبقه  بهره كشي  استعمار،  مولد  مدرنيت،  با  ايران  فكري 

شيء سازي شرق بود.20

همان طور كه در مطالعات قبلي تأكيد شد پيشروان مطالعات شرق شناسي كشورهاي 
قرن  اوايل  در  آنان  دنبال  به  ولي  بودند،  فرانسه  و  انگلستان  چون  غربي،  اروپاي 
نوزدهم روسيه هم، به اين جريان مطالعاتي پيوست. از ابتداي قرن نوزدهم در پي 
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برتري غرب بر شرق، از نظر تعدادي از پژوهشگران شرق شناس، كليد فهم شرق در 
سه عامل خلاصه شده مي شد: 

1. زبان شناسي

2. تحليل تاريخي  

3. مقايسه تطبيقي زبان ها. 

خانم سرآمد معتقد است: «از سوي بعضي از همين افراد، در حالي كه غرب به شكل 
جهاني متمدن ترسيم مي شد، دنياي اسلام، منحط و عقب مانده پديدار مي گشت. 
به عنوان مثال در آثار نويسندگان، شاعران و جهانگرداني از جمله نروال،21 فلوبر22 و 
شاتوبريان23 شرقيان مسلمان و عرب به عنوان افراد حريص، تندخو، شهوت پرست، 

تنبل و داراي حرمسرا، خواجه سرا و منزلگاه هاي فيروزه اي ترسيم شده اند.24 

اخلاق  عنوان  تحت  اثري  وبر  ماكس  بيستم  قرن  اوايل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در 
نقد جامعه  به  تنها  نه  اثر  اين  در  او  منتشر كرد.  را  و روح سرمايه داري  پروتستاني 
سرمايه داري مي پردازد بلكه به شكل تلويحي تمدن شرق و غرب را مقايسه كرده 
و برتري نسبي غرب بر شرق را بيان مي دارد. ماكس وبر اظهار مي دارد كه اخلاق 
پروتستانتيزم، روح سرمايه داري را در غرب دميده است و همين سبب پيشرفت و 
توسعه در غرب شد. مجيد خدوري در كتاب گرايش هاي  سياسي در جهان عرب 
درباره اينگونه تحليل ها و تحليل گران غربي اظهار داشته است: «به نظر مي رسد اين 
دسته از تحليل گران غربي در اين نكته اساسي توافق نظر دارند كه نجات جوامع 
اسلامي از انحطاط و زوال در فرهنگ پذيري از فرهنگ هاي پيشرفته غربي نهفته 
را  غالب  جريان  كه  اسلام  و  شرق  تحليل گران  از  دسته  اين  غالب  اكثريت  است. 
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تشكليل مي دادند اين فرض را قطعي كردند كه تعريفي كه اين گروه از شرق ارائه 
مي كردند درست است؛ و در نتيجه استعمارگري به عنوان راهي براي رهايي شرق 

از عقب ماندگي توجيه شد»

به دنبال انقلاب صنعتي در اروپا تا جنگ جهاني دوم مي توان شاهد افزايش چشمگير 
توليد و تمركز آن در بازارهاي اروپا بود. اين افزايش توليد سبب توجه بيش از پيش 

غرب به شرق شد. 
شرق مركز مواد خام و فروش توليدات غربي در بازارهايش بود. به دنبال گسترش 
استعمار در شرق، نگاه شرق شناس غربي به شرق از ابعاد جديدتري برخوردار شد. 
استعمار از ميراث شرق شناسي استفاده مي كرد و به دنبال آن سلطه سياسي غرب 
بر شرق كه خيلي زودتر آغاز شده بود موجب تحكيم موقعيت شرق شناس مي شد. 
غرب  سياسي  نفوذ  مرحله  با  شرق شناسي  موسسات  پيشرفت  مرحله  ترتيب  بدين 
انگار  دوگانه  اساس هستي شناسي  بر  رو شرق شناسي  اين  از  بود.  در شرق همگام 
شرق و غرب بر اساس روش شناسي دكارتي و به عنوان ابزاري در اختيار قدرت25 
به كار گرفته شد.26 براي مثال مي توان به نمونه زير در كتاب دومين رستاخيز عرب، 
فون  ماكس  از جمله  آلماني  كرد؛ مستشرقين  اشاره  است،  آمده  كيمچ  تاليف جان 
اوپنهايم، كه سياستمدار نامداري بود، آراي خود را كه مبني بر اعتقاد به نيروي پان 
اسلاميسم (اسلام گرايي) بود در افكار قيصر آلمان رسوخ دادند و از اين رو تنها راه 
پيروزي آلمان بر انگلستان در جبهه شرق را فراخواندن مسلمين براي جنگ با كفار 
يعني انگليس دانستند؛27 در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي در آمريكا نيز به پيروي 
از كشورهاي اروپايي، نخستين انجمن مطالعات شرقي (آسيايي) در سال 1842 م. 
تأسيس شد.28 «آمريكايي ها شرق شناسي را به عنوان دانشي رسمي در نظر گرفته و 
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تقريبا بلافاصله شروع به پيشبرد، تطابق، مدرنيزه كردن، مشهور كردن و تعميم آن 
برآمدند. آنها همچنين مطالعات شرق شناسي را به سوي مطالعات منطقه اي خاورميانه 

سوق دادند. 

رابطه  خاورشناسي  و  ميسيونري  بين  كه  برمي آيد  چنين  جنابعالي  اظهارات  از    �
تنگاتنگي بايد وجود داشته باشد؟ 

   در پاسخ اين سؤال شما بايد بر بخش كوتاهي از سخنان مرحوم سيد غلامرضا 
جميله  مريم  نوشته  خاورشناسان،  توطئه  و  خاورشناسي  كتاب  مترجم  سعيدي، 
(مارگارت ماركوس) اشاره كنم؛ اجازه دهيد از روي متن اصلي بخوانم: (ترجمه اثر 

متعلق به حدود 45 سال قبل است) 

دكانداران دو كيش منسوخ براي جلوگيري از تابش نور اسلام كمر همت بسته و 
از اين اعمال طرفي نبستند،  كار به جنگ هاي دويست ساله صليبي رسيد و چون 
به حيله و تزوير پرداخته با اختراع ديگ بخار كه اروپا از جهت علوم مادي بر شرق 
پيروز شد، بساط استعمار گسترده شد و علاوه از تضعيفات سياسي و نظامي بر مردم 
مشرق زمين و ايجاد اختلاف، دو قدرت مهيب كليسا و يهود براي نابود كردن اسلام 
در نهان و عيان دست همكاري به يكديگر داده و با نيروي شمشير و قلم دست به 
كار تخريب شدند به اين معني كه كشيشان مسيحي وم نويسندگان يهودي برادرانه 
از راه نشر دروغ و تهمت و قلب حقايق براي اينكه آخرين ضربت را پيكر اسلام وارد 
سازند؛ كرسي هاي دانشگاه را اشغال كرده و تحت عنوان خاورشناسي بر دژ اسلام 

حمله ور شدند. 

در اينجا بي مناسبت نيست به بخشي از سخنان دكتر سيد عليم اشرف كه در سال 



16

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

2000 بيان شده توجه كنيم: خاورشناسي يكي از سه زاويه مثلث توطئه عليه اسلام 
است؛ دو زاويه ديگر را ميسيونري و استعمار تشكيل مي دهند. در حقيقت خاورشناسي 
خطرناك ترين بخش اين زواياي سه گانه است، زيرا اهداف آن جلوتر از همه و در 
روح و فكر متفكران و روشنفكران وارد مي شود و تاثير آن هم در دراز مدت بسيار 
بزرگتر  بسيار  اسلام  براي  خاورشناسي  آفريني  مشكل  و  ضرر  ميزان  است.  جدي 
از ميسيونري و استعمار (كلينياليزم)، چه نوع قديم و چه نوع جديد آن است؛ زيرا 
و تضعيف  اذهان مخدوش ساخته  در  را  اسلام  تا چهره  است  خاورشناسي درصدد 
كند. دكتر عليم اشرف تفاوت اصلي بين خاورشناسي و ميسيونري را در آن مي داند 
كه ميسيونري مخاطبان خود را در ميان عموم مردم جستجو مي كند،  درحالي كه 
شرق شناسي ذهنيت و زاويه ديد در نقد و نقد ادبيات داستاني به وام گرفته ام) افراد 
نخبه و دانش پژوه جوامع را هدف گرفته است؛ اگر چه هر دو اهداف و آمال يكساني 
را دنبال مي كنند. او معتقد است: «بدون شك هر دو به دنبال تسلط جهان غرب 
ابعاد مختلف اجتماعي،  فرهنگي،  بر مشرق زمين به طور عام و به طور خاص در 

اقتصادي، سياسي، اخلاقي و ديني هستند.29 

بر  بيشتر  داشتيد  بيان  خاورشناسي  تاريخ  بر  مرور  در  جنابعالي  آنچه  تاكنون    �
جنبه هاي ساختاري و تاريخي متكي بود، چنانچه امكان دارد با توجه به آنكه جنابعالي 
خاورشناسي را به جاي دانشي ميان رشته اي، به گونه اي مكتب تلقي كرده ايد، گزارشي 

اجمالي از سير محتوايي پژوهش هاي خاورشناسان ارائه بفرماييد. 

    سابقه شناخت غرب نسبت به اسلام در شكلي بسيار كلي و اجمالي به دوره حيات 
حضرت ختمي مرتبت صلي االله عليه و آله برمي گردد، يعني زماني كه حضرت رسول 
صلي االله عليه و آله قيصر روم را به اسلام دعوت كردند. پس از آن، دو جنگ موته 
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و تبوك كه در مرزهاي امپراتوري روم شرقي صورت گرفت، زمينه آشنايي آنان با 
اسلام را فراهم آورد. تاريخ دقيق آشنايي غرب با اسلام را بايد در روزگار گسترش 
روزافزون و سريع اسلام در سرزمين هاي باختري جستجو كرد. تنها سالياني كوتاه 
پس از رحلت رسول االله صلي االله عليه و آله، تمدن اسلامي خود را به قلب مراكز 

فرهنگي مسيحيت رساند. 

اروپا پس از فتح آندلس توسط مسلمانان، يكباره خود را با فرهنگ و تمدني بزرگ 
روبه رو ديد؛ در حالي كه از خود جز مصائب و گرفتاري و نظام زمين داري و ارباب 
و رعيتي و شرايط بد اجتماعي و فقر و گراني، رشد بيماري، قحطي و كمبود آذوقه، 
چيزي نمي شناخت. اين احساس كمبود و حقارت پس از جنگ هاي صليبي و رو به 
افول نهادن مسلمانان به ويژه در پي انقلاب صنعتي و شروع دوره رنسانس باعث شد 
تا مطالعه آثار اسلامي و واژگونه جلوه دادن آن در دستور كار انديشمندان مسيحي كه 

در واقع پدر معنوي خاورشناسان نسل هاي بعدي بودند، قرار گرفت. 

البته اگر بخواهيم دقيق تر وارد تاريخ شرق شناسي شويم. برخي چون مرحوم آيت االله 
حاج شيخ عباس صفايي حائري30 رحمه االله بر اين عقيده هستند كه يهودي ها چون 
بشارت پيامبر را در كتاب هاي خود داشتند، به مدينه آمده بودند تا وقتي پيامبر ظهور 

مي كند با پيامبر مقابله كنند و مانع رشد او شوند. 

محققان  از  برخي  مي دانند.  صليبي  جنگ هاي  را  شرق شناسي  شروع  ديگر  برخي 
پيامبر  باشد ماجراي اصل اسلام و  اينكه ماجرا، ماجراي قرآن  از  معتقدند كه قبل 
صلى االله عليه و آله است. اصل مطلب اين است كه مبارزه با پيامبر براي اين است 

كه جلوي مسيحي شدن مسيحيان را بگيرند. 
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خانم مينو صميمي در كتابي با عنوان محمد صلى االله عليه و آله در اروپا داستان هزار 
سال افسانه پردازي و دروغ پردازي تعبيري دارد و آن اينكه تصوير محمد صلى االله 
مستقيم  ارتباط  و  وابستگي  مجزا  عامل  دو  با  وسطي  قرون  اروپاي  در  آله  و  عليه 
داشت. از يك سو اين تصوير تحت تأثير احياء مجدد مسيحيت به همت موسسات 
امپراتوري بود از سوي ديگر ترس و وحشت عميقي كه مردم اروپا از گسترش اسلام 
در دل خود داشتند. تلاش هاي جدي و نگراني هايي كه از گسترش اسلام در غرب 
وجود دارد چيز خلق الساعه اي نيست و در700 – 800 سال پيش ريشه دارد و با 

توجه به قدرت و ضعف مسلمانان شكل هاي مختلفي گرفته است. 

اينكه جريان هاي سياسي سيستماتيك مي شود و شكلي خاص مي گيرد  نسبت  به 
شكل مبارزه با اسلام و اسلام هراسي سيستماتيك مي شود و به تعبيري شكل گيري 

شرق شناسي شكل سيستماتيك شده مبارزه با اسلام است. 

در يك تلقّي ديگر، عده اي از شرق شناسان مي گويند مبناي شكل گيري اسلام بر دو 
چيز است: نبوغ فردي پيامبر و شرايط تاريخي عربستان و اسلام را وامدار مسيحيت 
آموزه هاي  خود  تمدن  تاريخ  در  دورانت  ويل  مثال  عنوان  به  مي دانند.  يهوديت  و 
از زمان سيستماتيك شدن شرق شناسي،  اما  از يهوديت مي داند؛  اسلام را منبعث 
اينكه محمد  دارد. ديگر  دانته كمتر وجود  ادبيات سخيف  پيامبر و  به  ديگر توهين 
صلى االله عليه و آله را ضد مسيح معرفي كنند كمتر بيان شده؛ بلكه تلاش كرده اند 
اساس اسلام را از بنيان بزنند. نكته اي كه نبايد فراموش كرد اين است كه كساني كه 
مأمور مستقيم استعمار نيستند اينها طيفي از محققان غربي هستند كه شكل گيري 
و تكميل شدن كتاب مقدس را در بازه زماني 1500 ساله ديده اند لذا در زمان هاي 
اخير به چاپ انتقادي كتب مقدس پرداختند. ايشان در مواجه شان با اسلام به همين 
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شكل  مسابقه اي  آلمان  دانشگاه هاي  از  يكي  در   1830 در   مي كنند.  عمل  شكل 
آثار يك  اين  انتقادي چاپ مي كنند. در ميان  مي گيرد كه قرآن را به صورت متن 
تاريخ  اصطلاح  زمان  آن  تا  مي شود.  برنده  «نولدكه»  از  قرآن  تاريخ  عنوان  به  اثر 
قرآن اصلا وجود نداشته است. اين نولدكه بود كه قرآن را پديده اي تاريخي مي داند 
كه مي گويد بايد اين تاريخ را بررسي كرد. تا آن زمان يعني قرن سيزدهم هجري 
مفسرين و قرآن شناسان ما همگي از اينگونه مباحث تحت عنوان علوم قرآني بحث 
كرده اند. كسي قرآن را به صورت پديده تاريخي در نظر نگرفته بود. نولدكه براي 
ماجراي  كتاب    اين  كرد.  در سال 1860 جعل  را  قرآن  تاريخ  اصطلاح  بار  اولين 
عجيبي دارد. 68 سال طول مي كشد تا اين كتاب سه جلدي نوشته مي شود. كتاب 
نولدكه تكرار ملايم تر مباحث قرون وسطي درباره پيامبر و قرآن است. بحث ديگري 
كه نولدكه مطرح كرد، بحث منابع و مصادر قرآن است. يعني آموزه هاي قرآني منبعث 
نولدكه  را  از مسيحيت و يهوديت است. نقطه شروع بحث تحريف قرآن در تشيع 
مي گذارد. او مي گويد يك فرقه از مسلمانان به نام شيعه معتقد است در قرآن تحريف 
صورت گرفته و قسمت هايي از قرآن حذف شده است. در سال 1915 يا 1916 از 
شخصي با نام گلدزيهر خاورشناس مجاري كه يهودي و فرد متعصبي است تقاضا 
اروپايي تدريس شود.  دانشگاه هاي  تا در  بنويسد  مي شود متني درباره تفسير قرآن 
او كتاب گرايش هاي تفسيري مسلمانان را مي نويسد و از آن زمان تاكنون كه 90 
سال مي گذرد، هيچ كتابي نتوانسته است جايگزين آن شود. گلدزيهر تعابير نولدكه را 
گسترش مي دهد و اساس متن شدن قرآن را زير سؤال مي برد. او مي گويد قرآن و 
آموزه هاي نبوي بعد از زمان حضرت رسول شكل مي گيرد. در سال  1975 م. جان 
ونز برو در كتاب مطالعات اسلامي مطرح مي كند كه قرآن حداقل 300 سال بعد از 
پيامبر شكل گرفته است و اعتقادات اسلامي شكل تحول يافته از آنچه مسلمانان از 
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آموزه هاي مسيحيت يهوديت در طول 300 سال است. 

اندروپين شاگرد جان ونز برو، كه هم اكنون در قيد حيات و چهره اي بين المللي در 
از نولدكه  عرصه اسلام پژوهي و قرآن پژوهي به شمار مي آيد،  مباحثي كه مبنايش 
ريشه گرفته و توسط گلدزيهر، شاخت و جان ونزبرو توسعه پيدا كرده است،  را چين 

و پرچين داده و تكرار مي كند. 

ما  و  مسلمانان  به  شرق شناسان  آثار  انتقال  كه  است  اين  دارد  وجود  كه  مشكلي 
ايراني ها با واسطه هايي صورت گرفته است. اين واسطه هايي بنا به ذوق خود اقدام 
كردند. واسطه هايي كه با اسلام مسئله داشتند و مي خواستند اسلام را زير سؤال ببرند 

آثار شرق شناسان را ترجمه كردند. 

و در مقابل اين شرق شناسان كسي چون جان برتون معتقد است كه قرآن در زمان 
مستشرقان  گزارش هاي  در  است.  شده  گردآوري  پيامبر  دستور  به  و  پيامبر   خود 

حرف هاي جان ونزبروك بيشتر به ما منتقل شده است تا اظهارات جان برتون. 

بحث اينجاست كه هنوز كتاب جان ونزبرو با وجود شبهاتي كه مطرح كرده است و 
در آن اساس اسلام را از بنيان مورد ترديد و تشكيك قرار داده است، ترجمه، بررسي 
و نقد نشده است. بعد از سي سال كه از چاپ آن كتاب مي گذرد تنها گزارش هايي 
كه  مباحثي  اين،  وجود  با  اما  است؛  شده  منتشر  و  چاپ  فارسي  به  كتاب  اين  از 
قرار  نقد و بررسي  تا مورد  به ما منتقل مي شود  خاورشناسان مطرح كرده اند كمتر 
گيرد. دكتر احمد پاكت چي  در مقاله اي كه در شماره پانزده نشريه پيام صادق منتشر 
كرده اند،  به بررسي و مقايسه آراء خاورشناسان قبل و بعد از سال 1975 پرداخته و 
اظهار داشته اند كه تغيير نگاه خاصي در آثار خاورشناسان مشاهده مي شود؛  تا قبل از 
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1975 خاورشناسان به دنبال اصالت يا عدم اصالت قرآن، الوهيت اسلام  و شخصيت 
اينكه آن بزرگ  آيا  آله بودند و  يا نداشتن رسول صلي االله عليه و  تاريخي داشتن 
محترم تحت تأثير آموزه هاي مسيحي بوده و يا آموزه هاي يهودي بر ذهنيت او حاكم 

بوده است. 

اما بعد از سال 1985 به دنبال اصالت يا عدم اصالت اسلام نبودند بلكه به اين نتيجه 
رسيده اند كه 5 .1 ميليارد نفر در دنيا اعتقاد به اسلام دارند و كتاب آنها قرآن است. 

وضع موجود را بايد بررسي كرد. 

اخيرا رهيافت هايي از شيعيان اخباري به تفسير از تد لاوسون در كتاب رهيافت هايي 
به قرآن منتشر شد  كه در اين مقاله تفسير اخباري شيعه را مطرح مي كند و تفاوت 
آن را با اصولگرايان شيعه نشان مي دهد و با اينكه اين مقاله، مقاله دايره المعارف گونه 
است و نويسنده نبايد ارزيابي داشته باشد و بايد فقط توصيف كند، اما نگاه جانبدارانه 

آن به شيعه ديده مي شود. 

هارولدموتسكي در مباحث حديثي بر خلاف شارخ و جان ونزبرو مي گويد المنصف 
و  است  گرفته  پيامبر شكل  زمان  در  قرآن  اينكه  بر  است  روشني  دليل  عبدالرزاق 
احاديث از خود پيامبر نقل شده است. چنين افرادي نيز وجود دارند و در روال سنتي 

تغييراتي صورت گرفته است. 

مادلونگ كتابي با عنوان جانشيني پيامبر پژوهشي در خلافت نخستين دارد كه 1376 
به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي انتخاب شد و چهار نفر آن را ترجمه كردند. 
مادلونگ بحث خلافت را از نگاه برون ديني بررسي كرده و حتي حديث غدير را 
نقل نمي كند. بارها تكرار مي كند كه رسول االله دوست داشت علي  عليه  السلام  را 
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جانشين خود مطرح كند؛ اما فرصت پيدا نكرد. 

خاورشناسان در انتصاب يا عدم انتصاب احاديث به پيامبر رويكرد جامع ندارند. خيلي 
از خاورشناسان در مباحث قرآني در وهله اول با منابع اهل سنت روبه رو بودند و به 
شيعه به عنوان يك فرقه اقليت از مسلمانان نگاه كردند. مثل اينكه ما براي مطالعه 

مسيحيت به سراغ كاتوليك ها مي رويم. 

را ديده است و در  آورده است. مادلونگ منابع شيعي  به منابع شيعي رو  مادلونگ 
بحث نماز آخر رسول االله صلي االله عليه و آله مي گويد: اينكه پيامبر يكبار به ابوبكر 
دستور مي دهد در مسجد نماز بخواند دليل بر اين نيست كه پيامبر قصد جانشيني او 
را داشته است. حتي به جزئياتي مثل زماني كه رسول االله صلي االله عليه و آله وقتي 
از دنيا رفت سرش روي پاي عايشه بود يا علي  عليه  السلام  توجه مي كند. او كتابش 

مستند است و براي اين صبغه استنادي زحماتي سي ساله انجام داده است. 

برخي در برخورد با خاورشناسان فقط به ترجمه روي آورده اند و ناخودآگاه جانبدارانه 
برخورد مي كنند. بعضي وقتي نقش فلوگل و ژول لابوم ديدند شيفته خاورشناسان 
از انصاف است كه نقش فلوگل و ژول لابوم را در فهرست نگاري  شدند. به دور 
اسلامي ناديده بگيريم. بنيان معاجم قرآني را فلوگل و ژول لابوم گذاشتند. اگر ژول 

لابوم تفضيل الآيات را نمي نوشت فرهنگنامه هاي قرآني شكل نمي گرفتند. 

برخي هم با بدبيني به خاورشناسان نگاه مي كنند طوري كه دكتر شفيعي كدكني 
در ترجمه كتاب تصوف اسلامي نيكلسون در مقدمه كتاب مي گويد وقتي يكي از 
خاورشناسان مي گويد ماست سفيد است من فكر مي كنم او مي خواهد سفيدي را از 
ماست بردارد يا در جهت تثبيت سياهي گام بردارد. بايد خاورشناسان را فرد به فرد 
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 پي نوشت ها: 
     توضيح: پس از آنكه متن مصاحبه در اختيار آقاي پورطباطبايي قرار گرفت. ايشان اظهارات هنگام 
گفتگو را به منابعي كه از آنها نقل قول كرده اند مستند ساختندو در واقع با اين اقدام صبغه پژوهشي و قوام 

علمي مصاحبه را تقويت كردند

1.ژان شيباني، سفر اروپاييان به ايران، ص 1. 

2.شبنم سرآمد، سيري كوتاه در تاريخ شرق شناسي، ص 95. در مستند كردن اين گفتگو از مقاله خانم 
سرآمد استفاده هاي فراواني برده ام. (پورطباطبايي) 

و يا آثار آنان را بررسي كرد. خاورشناسان هم خدمت كردند و هم خيانت كردند و 
هم اشتباه كردند. 

ما نبايد خاورشناسان را كاملا رد يا تأييد كنيم. اتفاقي كه امروز در مبارزه با قرآن 
صورت گرفته يك اتفاق سياسي نيست. اين واقعه ريشه هاي عميق علمي دارد كه ما 
كمتر به بررسي آنها پرداخته ايم، لذا بايد به نقد و بررسي جدي آنها رو بياوريم؛ ابتدا 
ظرفمان را از آلودگي ها بپيراييم، سپس در آن شير بريزيم مگر نه آنكه حضرت حق 

جل و اعلا در قرآن تزكيه را بر تعليم مقدم داشته است.

     با تشكر از جنابعالي كه در اين گفتگو شركت فرموديد

     بنده هم از اينكه اين فرصت را فراهم كرديد تا نقب كوتاهي به تاريخ شرق شناسي 
بزنم تشكر مي كنم.  

   

*
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3.غلامحسين مصاحب، دايره المعارف فارسي جلد اول، صص 1012و 1155. 

4.شبنم سرآمد، همانجا، ص 97. 

 1291 سال  در  فرقه،  اين  هستند.  آسيزي  فرانسوا  سنت  پيروان   ،(Franciscains) 5.فرانسيسكن ها 
تاسيس شد. نيكوس كازانتزاكيس در رمان جذاب سرگشته راه حق چگونگي پديداري اين فرقه و سرگذشت 

بنيان گذار آن را تشريح كرده است.

6.دومينيكين ها(Dominicains) پيروان فرقه دومينيك مي باشند. 

7.دوراكدويلتس، سفيران پاپ به دربار خانان مغول، ص 74. 

8. محمود حمدي زفزوق، الاستشراق و الخليفه الفكريه للصراع الحضاري، صص 29- 30. 

9. يوهان فوك، تاريخ حركة الاستشراق؛ الدراسات العربية و الاسلامية في اروپا حتي بداية القرن العشرين، 
ج 1، ص 131. 

10. آذر آهنچي، سفرنامه آدام الئاريوس و اهميت آن در شناخت سرزمين و جامعه ايران و اوضاع سياسي 
سلطنت شاه صفي اول، صص 15- 16. 

11. Haileybury.

12. شبنم سرآمد، سيري كوتاه در تاريخ شرق شناسي، ص 102. 

13. ابوالقاسم طاهري، سير فرهنگ ايران در بريتانيا يا تاريخ دويست ساله مطالعات ايراني، ص 18. 

14. طاهري، پيشين، صص 12- 13. 

15. ادوارد سعيد،  شرق شناسي،  ترجمه: گواهي، ص 16. 

 16. lockman, Zachary, (2004), Contending vision of the Middle East the history

     and politics of orientalism, Cambridge University Press, p. 66.
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 17. Ibid. pp. 73- 74.

18. فرزين وحدت، رويارويي فكري ايران با مدرنيت، ترجمه مهدي حقيقت خواه، صص 16- 17. 

19. كامل يوسف حسين، خصائص النص الاستشراقي في وضعيه النزاع...، صص 117- 118. 

20. Nerval.

 21. Flaubert.

 22. Chateaubriand.

23. شبنم سرآمد، پيشين، ص 108. 

24. power.

25. عبدالجبار ناجي، موقف الاستشراق الامريكي...، صص 134- 135. 

26. جان كميچ، دومين رستاخيز عرب، ترجمه رحمت االله صالحي، ص 27. 

27. محسن الويري، مطالعات اسلامي در غرب، ص 9. 

28. شبنم سرآمد، پيشين، ص 112..

29 . ترجمه اين بند از مصاحبه توسط سركار خانم حكيم زاده ابيانه همسر محترمه آقاي پورطباطبايي 
انجام پذيرفته است.  

30. متوفاي آبان ماه 1357 ش. در كتاب تاريخ شخصيت پيامبر صلى االله عليه و آله كه توسط انتشارات 
مسجد مقدس جمكران به چاپ رسيده است. 
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